
  
  

  
  نسبت مرئولوژيكي

  وسرله شناسي صوريستيه در 
  هكيفي آيندشه پژوهرگونهجستاري در بنياد پديدارشناختي 

  ∗محمدرضا قرباني
  هچكيد

 ـ وسرل مي هشناسي صوري   ستيه ه چگون هيم ك هد نشان مي  ه مقال در اين   تحليـل نـسبت كيفـي       هتواند ب
و ) piece (هوسرل ميـان قطع ـ   ه هني است ك  ي بنياد اين تحليل، مبتني بر تمايز    . ميان اجزاء و كل بپردازد    

مچون جزئي منفرد،   ه هوسرل با پذيرش لحظ   هشناسي صوري   ستيه. گيرددر نظر مي  ) moment (هلحظ
 ي تحليل ـهسـازد، از سـنت فلـسف    با اجزاء ديگر و كل خود نسبت كيفي برقرار مي      هانضمامي و نامستقل ك   

گردانـد   بازمي يياه كنش ها را ب  هه ابژ هني معطوف ب  هاي ذ هش تحليلي، كن  ه فلسف هاز آنجا ك  . شودجدا مي 
مانـد و كيفيـت   ستند، در چارچوب ساختار صوري معنا و حقايق بـاقي مـي          ه وضعيت امور    ه معطوف ب  هك

در مقابـل،  . ا قابـل بررسـي اسـت   ه ـه مجموع ـه در نظري ـ هد ك ـ ه ـكا فرومـي  يياه خصوصيت ها را ب  ههلحظ
 ـ       اي صوري ميان اشياء مي    هي ساختار  بررس هوسرل ب هشناسي صوري   ستيه  هپردازد و كيفيـت اشـياء را ب

 هت دارد ك ـ  هشناسي صوري با مرئولـوژي لزنيوسـكي شـبا        ستيهنظر،  از اين   . گرداندوضعيت امور بازنمي  
شناسـي  ستيه ـ ه اين بحث آن اسـت ك ـ      هنتيج.  اجزاء و كل را بررسي كند      هشناسانستيهتواند نسبت   مي

توانـد علـوم    مـي هكيفـي اسـت ك ـ    شه پژو هرگونها و مرئولوژي، بنياد     همنيفلد هصوري در چارچوب نظري   
ــرد، و از ايــن  ــي را دربرگي ــوم تجرب ــساني و عل  ــان ــا توجــهرو، از روش كيفــي پديدارشــناختي ك ــه ب  ه ب

   .رودشود، بسي فراتر ا علوم انساني را شامل ميهتن» انهجزيست«
  يكليدگان واژ
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  همقدم
تـــوان ، پديدارشناســـي را مـــيهامـــروز

اي هــيافــتهتــرين رمهــكــي از ميعنــوان هبــ
 ـ   ه ـشه پـژو  همعطوف ب   حـساب   هاي كيفـي ب

 ه ب هپرسش بنيادين در پديدارشناسي ك    . آورد
 هن است ك  يد، ا هدت مي هكيفي ج شهر پژو ه

 يك پديـدار    هتجربمعنا، ساختار و ذات زيست    
دف روش هــ ســخن ديگــر،  ه؟ بــيــستچ

 ـ يپديدارشناختي دسـت    1انه ـج زيـست  هابي ب
 مـا   هاي روزمر ههان عالم تجرب  هجزيست. است
ان ه ـ ج ه خاستگا هعلمي است ك  ان پيش هو ج 

علوم . دهدعلمي و علوم رياضي را تشكيل مي      
 ـ   ـه ـاز ايـن ج را  واقعـي مـا     هدقيق تجرب  هان ب

ند، امـا   هدسطح بالاتري از شناخت ارتقاء مي     
 ـ    هعين آل و  هاي ايـد  ه ـ عـين  هاي تجربـي را ب

وسرل مـا   ه از نظر    اما. كنندرياضي تبديل مي  
 علـم آن را     هكنـيم ك ـ  اني زندگي نمـي   هدر ج 

 در  همـوار ه از پـيش و      ه اسـت، بلك ـ   هفرافكند
 ه كــهآنچــ. كنــيمان واقعــي زيــست مــيهــج
يـاد  » بحـران علـوم   «عنـوان   هوسرل از آن ب   ه

 علـم   هك ـكند، عبارت است از اين موضوع       مي
ي    ها ب هان علمي تن  هدر برساختن ج    روش كمـ

 بنـابراين، از    اسـت و  ه كـرد  هو رياضياتي بسند  
 و  ه گـذر كـرد    هاي زيـست  هه تجرب هان ساد هج

ان علمي  ه ج هرا ك » من استعلايي «پرسش از   
                                      

1. Lebenswelt 

بحـران علـوم   .  استه گرفته، ناديدهرا برساخت 
اي سـوبژكتيو را    هه جنب هت است ك  هاز اين ج  
رو ساحت معنوي انسان را     ين و از ا   همنكر شد 

 ـ     از اين .  است ه گرفت هناديد  ه نظـر، بازگـشت ب
ــست ــجزي  ــهان ه ــردن ب ــا رو ك ــ جهمان ان ه

 در حـال    هعلمي و نيـز اگـويي اسـت ك ـ        پيش
  .اني استه واقعي جهتجرب

اي هــشهيافــت كيفــي پــژوهرچنــد، ره
ا در قالــب هــتــوان تنپديدارشــناختي را نمــي

ي بـرا . محـدود كـرد   » انه ـجزيـست «وم  همف
اي در نسبت بـا     هر سوژ ه هرغم آنك مثال، علي 

سازد، مي  خاص خود را بر    هان تجرب هجزيست
مانـد و    صورت فردي باقي نمي    ه او ب  هاما تجرب 

 ـ   هسوژ ان بـا افـراد     ه ـمـان ج  ه ه در بازگشت ب
 ـ  هديگر ارتبـاط برقـرار كـرد        خـود را    ه و تجرب

ان ه ـجبنـابراين، در زيـست    . كنداجتماعي مي 
ني برقـرار   هاي بينـاذ  ه ـا نـسبت  ههميان سوژ 

 ـ. شـود مي شناسـي  هت، جامع ـ ه ـمـين ج  ه هب
ني ميـان   هپديدارشناختي بايد نـسبت بينـاذ     

 ـ ه ـا را خـارج از روش     ه ـهسوژ علـوم   ياي كم 
نبال معناي جديدي  دهدقيق در نظر گيرد و ب    

ــ«از  ــ» هتجربـ  از. (Schultz, 1973)د باشـ
 براي  ه ك -ا  ههديگر، نسبت ميان خود ابژ    سوي

 -لم فيزيـك مـورد بررسـي اسـت          مثال، در ع  
وم هـــ بـــا مفها بـــا توجـــهـــتوانـــد تننمـــي

از اين  . رديمورد بررسي قرار گ   » انهجزيست«
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وسـرل  ه در پديدارشناسـي     هرو، لازم است ك   
 و  2در جستجوي ديسيپليني صوري و پيشين     

اي ه ـه بـرخلاف رشـت    هآكسيوماتيكي بـود ك ـ   
ا بـا   ههاي، بتواند نسبت سوژ   همادي و يا منطق   

ــژيكــديگ ــا اب ــا را هــهر و نيــز ب ك سيــستم ي
شناســي ستيهــ.  بررســي كنــدهآكــسيوماتيز

وسرل امكان چنـين ديـسيپليني را       ه 3صوري
يم ه ـد نشان مـي   هدر اين مقال  . كندم مي هفرا
 ـه بنيـاد   ه چگون هك كيفـي در  ش ه پـژو هرگون

 ـ   هپديدارشناسي تن  م ه ـ اثـر م   ها در بازگشت ب
، و در   اي منطقـي  ه ـشهپـژو وسرل، يعنـي    ه

شناســي صــوري او ممكــن ستيهــ چــارچوب
 ـ         ه. است  هدف از نگـارش مـتن پـيش رو، ارائ

كليتي از اين طرح است تـا ضـرورت بررسـي           
شناسـي صـوري در بنيـاد       ستيه ـاصول كلي   

 هكيفـي پديدارشناسـان   شه پژو هرگونهادن  هن
 حاضر هرو، مقالاز اين.  را آشكار سازدهدر آيند 
 مچون متني آمادگر و آشناساز، و در      هرا بايد   

اي ه ـشه يك نظام صوري از پـژو      هت ارائ هج
  . در نظر گرفتهكيفي پديدارشناسان

  شناسي صوريستيه -1
، بـراي   »شناسـي صـوري   ستيه«وم  همف

ــاب    ــرايش دوم كتـ ــار، در ويـ ــستين بـ نخـ
دف ه ـ.  پديـدار گـشت    ي منطق ـ ياه ـشهپژو

                                      
2. A priori 
3. Formal Ontology 

 ـ منطقـي اي  هشهپژووسرل در كتاب    ه  ه ارائ
ــشين از    ــوري و پيـ ــام صـ ــك نظـ ــيـ ك يـ

 براسـاس آن بتـوان      هك است 4شناسيشناخت
ــه ــهرگون ــي علمــه نظري ــرده را پاي ــزي ك . ري
 بولتـسانو،   5 علـم  هنظريوسرل براساس طرح    ه
شناسـي   اين شناخت  ه بود ك  ه خوبي دريافت  هب
پـذير  ا در قالب يك منطق صـوري امكـان        هتن

ــ” پرســش از ذات منطــق، .اســت  صــورت هب
ــبن ــابقياديـ ــا “ مطـ ــش بـ ــلي پرسـ  اصـ

 هت ـيويابژكت 6ي معنـا  يعن ـي،  يشناس ـشناخت
بــراي . (Husserl, 1993, vol.2, p.8) اســت

ــ وســرل، فراينــد ايــن پرســشه منطــق « هب
مچـون  ه ه از آنجـا ك ـ    ه، ك انجامدمي» محض

 صـورت   ي بررس هد ب ي با يك ديسيپلين صوري  
 هي ـنظر«توان آن را    ي م ،پردازدب شناخت   خود
  :دانست» اههينظر

» ط امكان يشرا« از   يمنطق محض علم  ”
 ]ط امكـانِ  يشـرا [ا  ي،  ي طور كل  ه ب آلِ علم هديا

“ اسـت  هي ـ نظر هدي ـآل از ا  هدي ـ ا ياههبرسازند
   ).83، ص 1387وسرل، ه(

 توانـد  محض نمـي   ، منطق هن ديدگا ياز ا 
  در ه، بلك باشدگر  ي د ايهدانش در كنار    دانشي
 صـوري و پيـشين خـود       ه مطالع هد ب يواقع، با 

دف منطق محـض بررسـي      ه اگر   . بپردازد علم

                                      
4. Theorie der Erkenntnis 
5. Wissenschaftslehre 
6. Sinn 
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ا باشـد،   ه ـ و شـناخت عـين     ه ابژكتيويت معناي
 صـوري   هنظري ، اين منطق بايد از سويي     هآنگا

 صـوري   ها، و از سـوي ديگـر، نظري ـ       ه ـقضاوت
 صـوري   هوسـرل نظري ـ  ه. ا را در برگيـرد    ههابژ
 هنامد، ك مي» شناسي صوري ستيه«ا را   ههابژ
 ـ       ه  بررسـي   همچون مكمـل منطـق محـض، ب
سـي  پـردازد، يعنـي برر    اي مـي  هاي مقول ههابژ
 هاي مـا برسـاخت    ه ـ در قـضاوت   هايي ك ـ ه ـهابژ
 ـ يمنطـق صـور   ،  هك ـدر حـالي    . شـوند مي  ه ب

وم، موضـوع و    ه ـ، مف ه معنا مانند گزار   مقولات
 ـ ي صـور  يشناسيستهپردازد،  يمحمول م   ه ب

، جـزء و   ي، نـسبت، چنـدگانگ    ايهمقولات ابـژ  
 سخن  ه ب .پردازدي م هريت امور و غ   يكل، وضع 

 ـ يمنطق صور ديگر،    ياه ـهي ـر صـورت نظ   ه ب
 ـ ي صور يشناسيسته  اما پردازد،ي م يعلم  ه ب

 هپــردازد كــي مــيــياهــه ابــژهمنطقــصــورت 
شناسـي  ستيه ـ .استههين نظر يبا ا پاسخ  مه

توان از طريق ديگر نيـز معرفـي        صوري را مي  
شناسي ستيهاين تعريف در تقابل ميان      . كرد

 .شودشناسي مادي آشكار مي   ستيهصوري و   
ــر اســاس تم ــ ايز كــانتي ميــان ايــن تقابــل ب

اي تحليلي پيشين و تركيبي پيشين      هقضاوت
 يشناس ـيسته ـ هك ـدر حـالي    . آيـد پديد مي 

پيشين  يلي تحل ياه قضاوت  بررسي ه ب يصور
 ـه ـتن ي مـاد يشناس ـيسته ـپـردازد،  مـي   ها ب

 ـ.  دارد هتوج ـ پيـشين  يبي ترك ياهقضاوت  هب

شناسـي صـوري شـامل      ستيه ـعبارت ديگر،   
ماننـد  » ناب«يا  » خالي«اي  هاي مقول هصورت

شناسي مـادي   ستيه و نسبت، و     هوحدت، ابژ 
ي اصيل ـ در معناي  محتوييمي با هشامل مفا

 ـهبرنتـانويي آن ـ اسـت ك ـ     بررسـي ذوات  ه ب
براي مثـال،   (پردازد  ا مي ههقلمرو خاصي از ابژ   

شناسـي مـادي اشـكال اسـت؛        ستيه هندسه
ستند و يك هاي ديگر   هرنگ و احساس قلمرو   

)  طبيعـــت اســـتشناســـي مـــاديستيهـــ
(Husserl, 1993, p.5) .ه، از آنجـا ك ـ رچنـد ه 

ــ ــن ه ــا در اي ــدف م ــي  همقال ــشتر بررس ، بي
 ـ   هشناسي صوري   ستيه  هوسرل در بازگشت ب

منطـــق محـــض اســـت تـــا در تقابـــل بـــا 
ــ ــن  ستيه ــادي، از اي ــي م ــشتر شناس رو، بي
 منطـق محـض را      هكوشيم تا بحـث دربـار     مي

  . يمهگسترش د
د ه ـ منطـق محـض بخوا     هدر صورتي ك ـ  

اي علمي عمـل كنـد،      هه نظري همچون نظري ه
 همچـون سيـستمي دربرگيرنـد     هبايد بتوانـد    
ايـن  . اي علمي را حفـظ كنـد      ههوحدت نظري 

شـود، نخـست     دو صورت درك مي    هوحدت ب 
اي، و  هاي گـزار  ه ـپيوند ميـان حقـايق و معنا      

اي ه ـ كـنش  ه ك ـ يياه ـدوم، پيوند ميـان چيز    
 ـ   هذ گيرنـد  ت مـي  ه ـا ج ه ـ سـوي آن   هني مـا ب

(Smith, 1995, pp.27-29) .ــاز آنجــا  در هك
ــ ــا بـ ــوهپديدارشناســـي معنـ ــه نحـ  و ه ارائـ
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 ـ  هاي ذ ه ـگرفتن كـنش  تهج ا ه ـه ابـژ  هنـي ب
، پيوند ميان حقـايق، و      هگردد، در نتيج  بازمي

 ـ ه ـپيوند ميان چيز    ه صـورت پيـشين داد     ها ب
حال، با اين . شوند و از يكديگر جدا نيستند     مي

ميـان   ها رابط ههمنطق صوري در بررسي گزار    
 هرو، دامن ـ گيرد، و از اين   ا را در نظر نمي    هچيز
 ـ ه ـش آن تن  هپژو  سـطح حقـايق محـدود       ها ب

ادن يك منطـق    ه در بنياد ن   هتلاش فرگ . است
 چنــين هابي بــيتــوان در دســتصــوري را مــي

 در جستجوي بررسي    هحقايقي تفسير كرد، ك   
. اه ميان چيز  هاست تا رابط  هه ميان گزار  هرابط

اي ه نظريــه بــ7يارنگــومهــمفايــن تــلاش در 
دف آن تبديل صـورت منطقـي       ه هد ك يانجام

.  وجــودي بــودياه ســورهجمــلات علمــي بــ
 هاي اولي ـ ه ـه يكي از آمـوز    ه ب هرچند، با توج  ه

اي منطقـي و    ه سـاختار  ه، مبني بر اينك   هفرگ
 طـور بنيـادي بـا يكـديگر         هشناختي ب ستيه

 ,Smith and Mulligan)ستند ه ـمگون هنـا 

1983, pp.14-15)  توان توقع رو، نمياين ، از
و نيـز تمـايز      ه فرگ 8ريي تسو ه نظري هداشت ك 

 و معنــا بتوانــد ـ   9بنيــادين او ميــان مــدلول
 هفرگ رغم تأكيد فيلسوفان تحليلي پس از  علي

وسـرل را   هشناسي صوري مورد نظر     ستيهـ  
اين ناتواني، ناشي از بنيـاد منطـق        . ده د هارائ

                                      
7. Begriffsschrift 
8. Quantification Theory 
9. Bedeutung 

وســرل، بيــشتر ه، بــرخلاف ه اســت كــهفرگــ
. است تا مرئولـوژي   هه مجموع هتني بر نظري  مب

وسرل، در اولين كتـاب خـود       ه هرغم آنك علي
، برخــي از اصــول ايــن   ) حــسابهفلــسف(
حـال،  ريزي كرد، بـا ايـن     شناسي را پي  ستيه

معناي واقعي آن براي نخستين بار در كتـاب         
   . نمايان گرديداي منطقيهشهپژو

شناسـي صـوري در     ستيه -2 -1 
  ياي منطقهشهپژو

ــژو ــشهپــ ــاب  هــ ــوم از كتــ اي ســ
وسـرل  ه، نخستين تلاش    منطقيايهشهپژو

شناسـي صـوري    ستيه سيستماتيك   هدر ارائ 
شناسـي را   ستيه ـترين بخش اين    مهم. است
 ه امـروز  ه اجزاء و كل دانست ك     هتوان نظري مي

وسـرل  هرو،  از اين   . گويم آن مرئولوژي مي   هب
 هد ك ـ ه ـكوشـد نـشان د    ر چيز مـي   هبيش از   
ــ ــار بحــثهچگون ــه اجــزاء بنيــاد ه درب  هرگون

  :ش پديدارشناختي استهپژو
انـضمامي و    10يهـا   محتويتمايز ميان   ”

ــي كـ ـ ــهانتزاع ــني ه ب ــايز  ه روش ــد تم مانن
ــان  ــتمومپف مي ــوياش ــا محت ــسته  و هي واب

تـــرين كـــار بـــراي مهـــ اســـت، مهناوابـــست
 ,Husserl)  “ است  اي پديدارشناختيهشهپژو

1993, Vol.2/1, p.225).  

                                      
10. Inhalten 
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اي را  ه چنـين نظري ـ   هاولي ـ آشكارا، طرح   
 پيش  هافت ك يتوان نزد برنتانو و اشتموپف      مي
 ه مرزبندي اجزاء و كـل پرداخت ـ      هوسرل ب هاز  

ي، ميـان   هبرنتانو در بررسي اجزاء آگـا     . بودند
 قائـل  زيتمـا  12ريجداناپـذ  و 11اجزاء جداپـذير  

 ريجداپــذ اجــزاء برنتــانو، نظــر از. بــود هشــد
 اجـزاء  زاي  جـدا  تواننديم هك ستندهي  ياجزا

. باشـند  هداشـت  وجـود  خـود  كـل  زين و گريد
 كل از توانندينم ريجداناپذ اجزاء آن، برخلاف

 ـ همـوار هي  عبارت هب و باشند جدا خود  كـل  هب
 ,Brentano, 1982) ستندهــ هوابــست خــود

p.15). ،برنتـانو،  زيتمـا  نيا براساس اشتومپف 
 روانـشناختي تـصور     ه خاستگا هدرباردر كتاب   

بت را در تــصورات مــورد يــت نــسه، مامكــان
 ه ك ـ هد و ميان مكان و آنچ     هدبررسي قرار مي  

 هاي كيفي ك  ههيعني داد (» كيفيت« آن   هاو ب 
) گيرد رنگ را در برمي    ه ويژ هادراك ديداري، ب  

از نظـر او،    . شـود گويـد، تمـايز قائـل مـي       مي
 تقــسيم ه دو دســتهنــي بــهي ذهــا محتــوي

 و هي خودبـــسندهـــا محتـــويشـــوند، مـــي
  :زئيي جها محتوي
وجـود   در آنجـا     هي خودبسند ها  محتوي”

 عناصـر تركيبـي تـصورات،       هكطوريهد، ب دارن
 ـ   هيت خود، ب  هما طبق  ـ ه صـورت جداگان  ه ارائ

                                      
11. Ablösbar 
12. Unabtrennbar 

 ـ هـا   محتـوي شوند، امـا    مي   چنـين  هي جداگان
  .(Stumpf, 1965, p.109) “.نيستند
 ـ معطـوف  اشـتموپف  بحث هك آنجا از  هب

 انيـــم زيتمـــا ن،يبنـــابرا ســـت، امحتـــوي
 در اساساً،،  14هوابست و 13هناوابستي  ها  محتوي
. اسـت  طرح قابلي  رواني  اهكنشي  اهنسبت
 سطح كي رنگ و امتداد اشتموپف، نظر طبق
 قرمـز  تصور رو،نيازا. ستنده ريجداناپذ اجزاء

 امتـداد  از رنـگ  و اسـت  رنگ تصور» شامل«
 امتـداد  اگر اشتومپف، نظر از. است ريجداناپذ

 و ليتبد هنقط كي هب هك شود كوچك قدرآن
 ـ آن همـرا ه زين رنگ ، شود ديناپد سرانجام  هب

. شــد دهــخوا ديــناپد ســرانجام و هنقطــ كيــ
 اجـزاء  امتـداد  و رنـگ  اشتموپف ب،يترتنيبد

 هيسـو  دو اهنآي  وابستگ هك دانديم ريجداناپذ
  .(Husserl, 1993, Vol.2/1, p.235) است

ي محتــويآشــكارا، منظــور اشــتومپف از 
مـان جـزء جداناپـذير و       ه،  ه و ناوابـست   هوابست

توان گفـت   رو، مي ازاين. جداپذير برنتانو است  
 عــدم تــسلط بــر ه واســطه اشــتومپف، بــهكــ

 جـزء ـ    هرياضيات جديد، در فراتر بردن نظري
وسرل هدر مقابل،   . كل برنتانو زياد موفق نبود    

 راحتـي   ه ب ه را تا جايي پيش برد ك      هاين نظري 
 ه ك ـگـذار منطقـي دانـست   هتوان او را پاي ـ  مي

ا توســط لزنيوســكي تحــت عنــوان    هبعــد
                                      

13. Abhängigkeit 
14. Unselbständigkeit 
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 ـ  ه. ديمرئولوژي معرفي گرد    خـوبي   هوسـرل ب
 كـل اشـتموپف، در      - نسبت جزء    هدريافت ك 

شناسي صوري را   ستيهاي ديگر   هكنار نسبت 
 ها ب ه تمام موجودات و سيستم    هتواند دربار مي

اي ه ـاز كار  طـرح او در پيـشبرد ايـن     . كار برد 
 كـانتور،   ايه ـه مجموع ـ هوايراشترواس، نظري ـ 

اي ريمـاني   ه منيفلـد  همنطق شـرودر و نظري ـ    
 او  حــسابهفلــسفدر كتــاب .  كــردهاســتفاد

بندي ه دست هارگونه چ هنسبت ميان اجزاء را ب    
، يعني نـسبت    15تركيب جمعي ) الف: كندمي

ــضاي گرو  ــان اع ــمي ــي از چيزه ــد (ا ه مانن
رسـت  ه در يك سيني يـا يـك ف        هايي ك هچيز

 فراگير در   اي كاملاً هنسبت) اند؛ ب هقرار گرفت 
تــوالي و پيوســتگي در ميــان منــاطق مكــان 

 هايي ك ـ ه ـنسبت) فيزيكي و مراحل زماني؛ ج    
ي هـا  محتويدر اجزاء روانشناسي اشتموپف ـ  

لحظـات گـشتالتي   ) و د جزئي ـ برقرار است؛ 
  . ارنفلز، مانند درختان خيابان

ي اهشهپژو دروسرل،  ه هرچند، با آنك  ه
 ـ مچنانه ،يمنطق  ـهاي چ ه ـنـسبت  هب  هارگان

 پايبنـد    حـساب  هفلـسف  در   هاجزاء مطرح شد  
 ـ        ا ه ـ آن هماند، اما تحليل مرئولوژيكي خـود را ب

ر چيـز لازم    هرو، بيش از    از اين   . محدود نكرد 
بپـردازد  » جـزء «وم  ه تعريف مف  ه ب هدانست ك 

                                      
15. Kollektive Verbindungen 

ربارت اعـلام   هتا جداسازي خود را از اتميسم       
  :كند

 نيتــرهگــسترد در را16جــزء ومهــمف مــا”
 جـزء  راي  زيچ ما: ميبريم كار هب خود يمعنا

 نيعــ كي ـ» در« را آن بتـوان  هكــ مينـام يم ـ
 هداشـت  17»حـضور  «آن دري  عني كرد، زيمتما
  .(Husserl, 1993, Vol.2/1, p.231) “باشد

 ـ    وسرل مي هبا اين تعريف،      هكوشـد تـا ب
 اشتومپف ه و ناوابستهسازي اجزاء وابست روشن

 مطـرح   ا را فراتر از روانشناسي او     هبپردازد و آن  
ــازد  ــ. س ــسترش نظري ــراي گ ــتموپف، هب  اش

» هلحظ«و  » هقطع« تعريف   هوسرل نخست ب  ه
 ه جزئـي مـستقل و ناوابـست       هقطع ـ. پردازدمي

 پــس از جــدا شــدن از كــل خــود هاســت كــ
 نـان،   هيك تك ـ . تواند پايدار بماند  مچنان مي ه

» هقطع ـ« از   يياه ـ چـوب مثـال    هيا يك قطع ـ  
، ه، جـزء وابـست    هاز سوي ديگر، لحظ ـ   . ستنده

» جداي«تواند  نميهانضمامي و منفرد است ك  
 ي باشد، ماننـد قرمـز     هاز كل خود وجود داشت    

مچنـين ميـان    هوسرل  ه. اين سيب در اينجا   
جزء انـضمامي و جـزء انتزاعـي تفـاوت قائـل            

ترين يا دورترين   جزء انتزاعي نزديك  . شودمي
 ـ ه كلي است ك ـ   هجزء ب   اسـت،   ه آن وابـست   ه ب

اما جزء انضمامي   .  امتداد همانند رنگ نسبت ب   
 در  هاسـت، يعنـي قرمـزي ك ـ      » هلحظ«مان  ه

                                      
16. Teil 
17. Vorhanden 



تي
هس

در 
ي 

ژيك
ولو

مرئ
ت 

سب
ن

 
رل

وس
ي ه

صور
ي 

ناس
ش

  

 

 

142 

ن، نـوع رنـگ     يبنابرا. نجاستيسيب و در ا   اين
 از كــنش ديــدن هيــك جــزء انتزاعــي وابــست

كنـد  وسرل تأكيد مي  هرچند،  ه.  است يقرمز
ــ ــين هك ــي« در تعي ــضمامي«و » انتزاع ، »ان

وم ه ـبرخلاف اشتومپف، نيازي نيست تا از مف       
 هدود خـود اسـتفاد    در معناي مح ـ  » محتوي«

  :كنيم
و » محتــوي« جــاي هتــوانيم بــمــا مــي”

»  جزئـي  هابـژ «و  » هابـژ «از  » ي جزئي محتوي«
 محتـوي  كنيم ـ از نظر ما، اصـطلاح   هاستفاد

 ـ   هدر معناي محدود خـود ك ـ       قلمـرو   ه فقـط ب
 است  هپديدارشناسي محدود است، مورد توج    

 ـ   هرگونه فارغ از    ه تمايزي ك  هـ تا ب    ه نـسبت ب
ــنش ــك ــسيره ــهي و اي تف ــوي هرگون ي محت

تواند مورد تفسير    مي هپديدارشناختي است ك  
 هگونــيچهــ هبنــابراين، نيــازي بــ. واقــع شــود

 هنحو«اي  ه تفاوت هي، ارجاع ب  ه آگا هارجاعي ب 
ــ ــدارد » هارائ ــود ن  ,Husserl, 1993)“ وج

Vol.2/1, p.236).  
مچـون  ه» هلحظ ـ«حال، اصـطلاح    اين  با

يني ومي زمـاني، حـاكي از تفـاوت بنيـاد         همف
وسرل، طبق نظر تواردوسكي، ميان ه هاست ك
در كتـاب   . گيـرد  در نظـر مـي     محتويعين و   

 ـ هد ك ـ ه ـدوسـرل نـشان مـي     ه اههايد  ه چگون
ي، و در   همچون عـين التفـاتي آگـا      ه محتوي

از . ســازدمنــد نوئمــا را برمــيســاختار زمــان

ي يامحتـو ي  ه در قلمـرو آگـا     هنظـر، لحظ ـ  اين
جريـان  ي ديگـر اسـت و       ها  محتوي ه ب هوابست

بنابراين، . سازدي را مي  همند آگا سيال و زمان  
مچــون جزئــي انــضمامي، در ه هادراك لحظــ

 ـ ه آگا18ديرند ــ   معنـاي برگـسوني آن  هي ـ ب
   . كيفي استهمواره

 ـ اي منطقـي  ه ـشهپـژو بخش سـوم      ه، ب
 هي ناوابـست  هـا   محتـوي بررسي جداناپـذيري    

 هميان، نسبت متافيزيكي ك ـ   در اين . پردازدمي
وسرل ه در تحليل    ، بود هآن ياد كرد  برنتانو از   

مانا پيوند  هاين نسبت   .  سزايي داشت  هتأثير ب 
در ايـن   . ن اسـت  ياي يك ع  هميان خصوصيت 
تواند از كل خود جدا باشـد،       نسبت، جزء نمي  

عـرض را   .  اسـت  هسوياما جداناپذيري آن يك   
 دانـست،   هسـوي توان جزء جداناپـذير يـك     مي

 وجـود   ر خـود  هتواند جداي از جو    نمي هچراك
ــت ــااينهداشـ ــد و بـ ــستگي  باشـ ــال، وابـ حـ

ر در وجـود   ه جـو  ه اسـت، چراك ـ   هسـوي كيآن
وسـرل بـا پـذيرش ايـن        ه. خود مستقل است  
 ويتگنـشتاين و    يبـاور  اتـم  هنسبت، از ديـدگا   

 در  ه ويـژ  ه ب هاين ديدگا . شودربارت جدا مي  ه
 اول و براساس پذيرش او از       هويتگنشتاين دور 

يتگنـشتاين  و. ود است ها مش هه مجموع هنظري
، و اتمـي    هر كـاملاً سـاد    هان را شامل جـوا    هج

 تراكتاتوس اين موضوع    021/2 هگزار: داندمي

                                      
18. Duration 
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ان را هر جها جوهعين” :كندچنين بيان ميرا  
تواننـد  ا نمي هرو، عين ند، ازاين هدتشكيل مي 

 .)12، ص 1371ن،  يتگنشتايو (“تركيب شوند 
ر كلي مجمـوع    هربارت نيز   همچنين از نظر    ه

 هنگــامي كــهبــراي مثــال، . آن اســتاجــزاء 
 ـ» اسـت «، رابـط    “الف ب است  ”گوييم  مي  هب

 هاز اين نظـر، گـزار     . است» مانيهاين«معناي  
 برخـي از اجـزاء      ه معناي آن اسـت ك ـ     هفوق ب 

 ـ. مـان اسـت   هايـن » ب«بـا اجـزاء     » الف«  هب
مـان  ه اين 1 با ب  1عبارت ديگر، بخشي از الف    

. مان اسـت  ه اين 2 با ب  2است و بخشي از الف    
چرا  ر كلي مجموع اجزاء آن است،     هبنابراين،  

اجزاء الـف   2 و الف1صورت الف در غير اين     هك
د بود و الف از اجـزاء متفـاوت تـشكيل           هنخوا
 Smith and)شـــــــد  دهـــــــخوا

Mulligan,1981,p.36) .ــ ــا نظريـ ــزء هامـ  جـ
 ـ ه ـشهوسـرل در پـژو    ه هجداناپذيري ك ـ   ها ب
پـردازد، درسـت بـرخلاف ايـن        بررسي آن مي  

ــدگا ــشتر تفــسيري از  هدي  مــدرن اســت و بي
 هت، ديـدگا  ه ـجمـين ه هب.  ارسطوست هديدگا

 ـ  هضد اتميـستي      مرئولـوژي خـتم     هوسـرل ب
. اسـت هه مجموع ـ ه در برابر نظري ـ   هشود ك مي

 ـ هاكنون، براي روشـن شـدن ايـن ديـدگا           ه، ب
ا ه ـه مجموع ـ هتفاوت ميان مرئولوژي و نظري ـ    

  .پردازيممي

ــ-2 ــر نظري ــوژي در براب  ه مرئول
  اههمجموع
ا ه ـشناسـي فيلـسوفان تن    ستيه ـ،  هامروز

ا و در الگـوي  ه ـه مجموع ـهتوسط ابـزار نظري ـ   
در . استاندارد معناشناسي، قابـل طـرح اسـت       

 همـوار ه» كيفيت«وم  هشناسي، مف ستيهاين  
 هبازگردانــد» خاصــيت«وم عمليــاتي هــ مفهبــ

ا، در  ه ـ پوزتيويـست  ه، طبـق نگـا    هشود ك ـ مي
نجـا  از آ . اي شرطي قابل بررسي اسـت     ههگزار

ا هــنــي تنه، فيلــسوفان تحليلــي كــنش ذهك ـ
 وضــعيت امــور اســت، بنــابراين، همعطــوف بــ

 ـ   هه ابژ هني معطوف ب  هاي ذ هكنش  ها را بايد ب
 ـ   هاي ذ هكنش  وضـعيت امـور     هني معطـوف ب

 را  سـيب قرمـز   من  ”بنابراين كنش   . بازگرداند
گيـرد،  ت نمـي  ه ـ سيب ج  قرمزي هب“ بينممي
سـيب قرمـز     هبيـنم ك ـ  من مـي   ”ه بايد ب  هبلك

مچـون  ه يرو، قرمز از اين . تبديل شود “ است
 هشود، بلك  نمي هسيب در نظر گرفت   » كيفيت«
تـوان   مـي هخصوصيتي است ك ـ  » قرمز بودن «

اصـل  .  نـشان داد   φ(x)آن را توسط محمـول      
 ـ هد ك ـ ه ـد نـشان مـي    ه فرگ ـ 19شمول  ه چگون

 جديـدي   ه زيرمجموع هتوان از يك مجموع   مي
 ازاي هب هد ك گوي مي اصل شمول . را توليد كرد  

 هاي وجـود دارد ك ـ    هر خـصوصيتي مجموع ـ   ه
. ستندهــ خــصوصيتاعــضاي آن داراي آن 

                                      
19. Comprehension Principle 
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تــوان توســط محمــول يــا ترتيــب، مــيبــدين
 جديد را معـين  ه يك مجموع φ(x)نماي  هگزار
   :كرد

))(( xxx ϕ⇔Β∈∀Β∃  
 خاصيت قرمز بودن    φ(x)براي مثال، اگر    

 هتـوانيم توسـط آن از مجموع ـ      باشد، مـا مـي    
 را  Bاي قرمـز    ه ـ سيب ه زيرمجموع Aا  هيبس

ا، ه ـه مجموع ـ هترتيب، نظري بدين. توليد كنيم 
ا را ـ  ه ـمچون بنياد رياضيات جديد، كيفيته
 در اينجـا و     هاي انـضمامي ك ـ   ههمچون لحظ ه

 ــ مــي هاكنــون توســط مــن تجربــ  هشــود ـ ب
گردانـد   كلي و انتزاعي بـازمي     ياهخصوصيت

   .ا نيستهآنيچ تفاوتي ميان ه هك
ادن ه ـوسرل، بـراي بنيـاد ن  ه هاما، در نگا  

 ـ    ستيهك  ي  ه نظري ـ هشناسي صوري بيـشتر ب
ــزاء  ــي (اج ــوژي هيعن ــان مرئول ــ) م  هو نظري
. اه ـه مجموع ـ ه نياز است تا نظري ـ    20اهمنيفلد

 هبراي روشن شدن مطلب از يك مثال استفاد       
 ما در جـستجوي     هدر نظر بگيريد ك   . كنيممي

ــ ــورد ســاختارهنظري اي هاي پيوســتهاي در م
 ه بـا آن مواج ـ    ه در زنـدگي روزمـر     هباشيم ك ـ 

ا، ه ـه استاندارد مجموع ـ  هنظري. ستيم باشيم ه
مانند كانتور و ددكيند، قابليـت بررسـي ايـن          

ا ه ـه مجموع ه كاربردن نظري  هب. موارد را ندارد  
 برخي از يموضوع ـ محمول  ايهبراي ساختار

                                      
20. Mannifaltigkeitslehre 

ــيش   ــادين را از پ ــر بني ــطوح عناص ــرض س ف
تني بر مرئولوژي اين    اي مب هيافتهر. كندمي
 هد تا كار خود را ن     هدشگر مي ه پژو ه را ب  هاجاز

ايي ه ـ توسـط مزوسـكوپي    ها، بلك ـ هتوسط اتم 
 مـا يافـت     هاي روزمـر  ه در كنش  هآغاز كند ك  

ــا  . شــودمــي ــار بررســي را ب ــست ك مرئولوژي
ا، هـــ از اتـــمهشـــدهاي ســـاختهـــواقعيـــت

ــصوصيت ــخ ــاز  ه ــي آغ ــولات انتزاع ا و محم
من و شما، از سردرد شـما و         از   هكند، بلك نمي

 ـ. كنـد من، از نفرت شـما و مـن آغـاز مـي             هب
عبارت ديگر، شروع كار مرئولوژيست از افـراد        

 ـ       ه است ك  يگوناگون  ه توسـط روابـط كيفـي ب
ايـن روابـط، اساسـاً،      . ستنده ـ هيكديگر وابست 

 هشناسـان ستيه ـمرئولوژيكال، توپولوژيكـال و     
باور  كليات همرئولوژي، خارج از ديدگا   . ستنده

 وجـود انتزاعـي     هاي ب ها، توج هه مجموع هنظري
ماننـد اجـزاء    هرو، كل را    ا ندارد، و ازاين   هچيز

ديويـد لـوئيس در     . گيردانضمامي در نظر مي   
 ـ (Lewis,1991)اجزاء طبقـات    كتاب    ايـن   هب
 نـسبت جـزء و كـل        هشناسـان ستيه ـ هديدگا

 را از   هشناسـان ستيه و اين نسبت     هبسيار توج 
  .ت اسهنو احيا كرد

ي از  ه پيوسـتار آگـا    هديگر، تجرب از سوي 
 عـين   ه انضمامي است ك   هر عيني، يك تجرب   ه

ك پديدار در حال تغييـر در     يمچون  هخود را   
منـد اسـت    اين پديدار ذاتاً زمان   . گيردنظر مي 
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ــ ــدادهك ــاي ه در روي ــانستيه ــود هشناس  خ
 دست آورد يـا از دسـت        هتواند اجزائي را ب   مي
وابط متغير ميان كل     بتوانيم ر  هبراي آنك . دهد

اي مزوسـكوپيك   ه ـو اجزاء را در قلمرو عـين      
بررسي كنـيم، بايـد در جـستجوي آلترنـاتيو          

 ها باشـيم ك ـ   ه ـه مجموع ـ هديگر در كنار نظري   
بـراي ايـن    . مند باشد مبتني بر عضويت زمان   

 ها ك ـ ه ـه مجموع ـ هتوان از ابزار نظري ـ   كار نمي 
 نمود  همبتني بر دلالت مصداقي است، استفاد     

(Smith, 1998, pp.22-23) .هطـور ك ـ مـان ه 
 مرئولوژيكي يـك    هپيش از اين گفتيم، ديدگا    

ــدگا ــمهدي ــست  ات ــاور ني ــم در  . ب ــف ات تعري
  : صورت زير استهمرئولوژي ب

yxyx ΡΡ¬∃⇔Α  
 )x     ا اگر چنين نباشد    ه اتم است اگر و تن

 y جـزء خـاص      x ه باشد ك ـ  ه وجود داشت  y هك
  .)باشد

 ه چيـزي اسـت ك ـ     طبق اين تعريف، اتم   
غيـاب  .  باشـد  ه داشـت  هتواند اجزاء سـازند   نمي

 ـ  ه ـاجزاء لايتجزي يا اتـم      پيوسـتار   ها در تجرب
 توسـط   هي برساخت اعـداد اصـلي را ك ـ       هآگا

. دانـد  است، منتفـي مـي     هددكيند مطرح شد  
آيـد   درمـي  ه تجرب هي ب ه در آگا  ه ك يوستاريپ

تـوان آن را    رو، نمـي  ايزومورفيك نيست، ازاين  
در . ار اعداد اصـلي بررسـي كـرد       توسط ساخت 

صورت، اعداد در يك فـضاي ريمـاني و در        اين

طبـق  . اعداد ديگر وجـود دارنـد     » مسايگيه«
يم اعداد ترتيبي   هوسرل، ما نخست مفا   هنظر  

 مبتنـي بـر     هرا ك ـ ...) مانند اول، دوم، سوم، و    (
ي از يـك عـين زمـاني        همند آگـا   زمان هتجرب

 كنـيم و سـپس اعـداد اصـلي        است، درك مي  
ي بـر   هرا در آگـا   ) ه و غير  همانند يك، دو، س   (

رو، حتي برساخت اعداد نيـز      از اين . سازيممي
 ـ هت گـرفتن آگـا    ه ـمبتني بـر ج     سـوي   هي ب

 ـ. منـد اسـت   اي زمان هاي عين ههتجرب  هتجرب
 هطور ك مانهي،  ها توسط آگا  ههپيوستار لحظ 

 ه بود، ساختار توپولوژيكي ـ ك هوسرل دريافته
ـ دارد و توسـط   كيفـي اسـت    هندس ـهمان ه

 ـ. اي ريمـاني قابـل بررسـي اسـت        همنيفلد  هب
وسرل در منطق صوري   ه هدليل است ك  مينه

گـام  . سـازد ا را مطرح مي   ه منيفلد هخود نظري 
ايي در گسترش منطق صوري ساخت يـك        هن

وسـرل  ه. ا اسـت  ه استنتاجي از منيفلد   هنظري
 جلـد   اي منطقـي  ه ـشهپـژو  را در    هاين نظري 

 ي و اسـتعلايي   منطـق صـور   ا در   هيك و بعـد   
منطق صوري بايد علمي از     . دهدگسترش مي 

 ـ هشرايط امكان    چنـين  .  باشـد  ه نظري ـ هر گون
 پيشين از   ها نظري هتواند تن رچند نمي هدانشي  
 ها باشـد، چراك ـ   ه ـهاي ممكن از نظري   هصورت

توانند بـدون ارتبـاط بـا       ا نمي ههنظريتمام اين 
 خودشان بايد بتوانند يك     هيكديگر باشند، بلك  

ا از  ه ـ منيفلـد  هنظري ـ. ندهتم تشكيل بد  سيس
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اي ه ـ نظر، خود صـورتي از تمـام صـورت         اين
پيونـد  مه ـ«ا  ه ـ منيفلـد  هنظري ـ. ممكن اسـت  

 هنظري ـ.  است هاز اين صورت نظري   » ابژكتيوي
ا از اين نظر منطـق صـوري را كامـل           همنيفلد

 منيفلدي معين را    هوسرل يك نظري  ه. كندمي
: كنـد  تمـام بـودن تعريـف مـي        هبا كمك ايـد   

اي باشد  ه گون هاي آن بايد ب   هسيستم آكسيوم 
اي درست يا   هر گزار ه ه بتوان معين كرد ك    هك

  . (Monanty, 1976, pp.127-9)نادرست است 
 مرئولــوژيكي، هترتيــب، در ديــدگابــدين

 هاي رياضياتي مانند چگـالي و زنجيـر       هتقابل
واقعيت مزوسكوپيك  . رود از ميان مي   هپيوست

نامد، مي» رهجو« ارسطو   ه ك ه آنچ هتواند ب مي
ا مختلفي دارنـد    هر كيفيت هجوا. تقسيم شود 

شوند ا مي ه موجب تغيير يا رويدادي در آن      هك
. گوييممي» عرض«ا  ه آن ه زبان فلسفي ب   ه ب هك

ر و عرض ساكنان انضمامي و فردي يـك         هجو
براي مثـال، سـردرد مـن در        . ستندهواقعيت  

ت، اينجا و اكنون است و امـري انتزاعـي نيـس     
 از نظـر    هر با آنك ـ  هجو.  كاملاً كيفي است   هبلك

ماند، امـا   مان باقي مي  ه يك و    هميشهعددي  
اي مختلف اعراض مختلفي    هتواند در زمان  مي

ستم ه ـ ه اوقات گرسن  يهمن گا . را قبول كند  
 ناراحت  هي خوشحال و گا   هي نيستم، گا  هو گا 

نـد و   هداما اعراض در زمـان روي مـي       . ستمه
تـوان در    مـي  هاما چگون . ارندمند د اجزاء زمان 

ر و عـرض را  ه كيفي ميان جوهمرئولوژي رابط 
ــرد ــ. بررســي ك ــن رابط ــوان هاي  را تحــت عن

امـا،  . توان مطـرح كـرد    مي» وابستگي خاص «
 هيم كــهــپــيش از بررســي آن بايــد نــشان د

ــ  ــهچگون ــن رابط ــسيوم ه اي ــط آك ــ توس اي ه
  .شودمرئولوژي استنتاج مي

  ه مرئولوژي لحظ-3
 هيم نـسبت و رابط ـ    ه ـشان د  ن هبراي آنك 

 ـ      ها چگون ههميان لحظ   ه است، نخـست بايـد ب
اي مرئولـوژي بپـردازيم، و      ه ـبررسي آكـسيوم  

نخستين . سپس قضاياي آن را استنتاج كنيم     
ر چيزي  ه هآكسيوم در مرئولوژي اين است ك     

 و جزء بودن    xاگر شيء را    . جزء خودش است  
  :يم داشته خواهگايم، آنه نشان دPرا با 

M1: Pxx  
  )ر چيزي جزء خودش استه: بازتاب(

xzyzxy Ρ→Ρ∧ΡΜ )(:2  
ــذاري(  ــر : تراگ  z جــزء y و y جــزء xاگ

  .) استz جزء x هباشد، آنگا
yxyxxy =→Ρ∧ΡΜ )(:3  

 باشد،  x جزء   y و   yجزء  x اگر: پادتقارن( 
  .) استy برابر x هآنگا

 ايـراد   M2 اصـل    هبسياري از فيلسوفان ب   
 از  هستند ك ـ ه ـي از اجـزاء      بسيار هاند ك هگرفت

بـراي مثـال    . كننداصل تراگذاري پيروي نمي   
 انگـشت مـن جزئـي از مـن     هتوان گفت ك مي
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ستم، امـا   ه ـاست و مـن جزئـي از يـك تـيم            
موارد ديگري  . انگشت من جزئي از تيم نيست     

.  مراتب ارتشي يافت   هتوان در سلسل  را نيز مي  
 اسـت و يـك      هيك سرباز جزئي از يـك دسـت       

امـا يـك سـرباز      . از يـك گـردان     جزئي   هدست
 ,Rescher, 1995)جزئي از يك گردان نيست 

pp.8-11) . ه اين اشكال اين است ك ـ     هپاسخ ب 
عـضوي از   » غيرمستقيم«صورت  هيك سرباز ب  

 همـين دليـل اسـت ك ـ      ه هيك گردان است، ب   
 ســرتيپ هاي خــود را مــستقيماً بــهــگــزارش

   .دهدنمي
ــا توجـ ـ ــهب ــيM3 و M1 ه ب ــوانيم  م ت

  :گيري كنيمهاي ديگر را نتيجهآكسيوم
yxxyxy Ρ¬∧Ρ⇔ΡΡΜ :4  

 است، اگر و    y جزء خاص    x: جزء خاص ( 
 y ه باشد و چنين نباشـد ك ـ      y جزء   xا اگر   هتن

  .) باشدxجزء خاص 
)(: zyzxzxy Ρ∧Ρ∃⇔ΟΜ5  

 دارد، اگر   يمپوشانه y با   x: يمپوشانه( 
 ه طوري ك ـ  ه باشد، ب  ه وجود داشت  zا اگر   هو تن 

z جزءxد و  باشz  جزءyباشد (.  
xyzyzxz Ρ→Ο→Ρ∀Μ )(:6  

 z  ه باشد، آنگاx جزء z اگر zر ه ازاي هب( 
  .) استy جزء x همپوشاني دارند، آنگاه yو 

M7: ∃x (φx)  ∃y∀z (Oyz  ∃x 

(φx ∧ Oxy) 

 يـك فرمـول     φxاگـر   : امتزاج نامحـدود  (
 هگـا ن يك متغيـر آزاد باشـد، آ       x اول و    همرتب

ــود دارد  ــyوجـ ــ ازاي ه و بـ ــا z ،yر هـ  z بـ
ــر و تنه ــاني دارد، اگـ ــمپوشـ ــر هـ  و φxا اگـ
 .xy ((Smith, 1998, pp.19-28)مپوشاني ه

تـوان   مي M5 و   M3، M4طبق آكسيوم   
ومي بازتـابي،   ه ـ جزئيـت مف   ه گرفت ك ـ  هنتيج

 ــ ــرخلاف نظري ــارني و ب ــهپادتق ــه مجموع ا ه
 اصل عام مجمـوع اسـت       M7. تراگذاري است 

 ه در نظري ـ  ه اصل شمول نامحـدود فرگ ـ      با هك
 ـ   هپاسخ است ك  مها  هه مجموع هاولي  ه منجـر ب

 هرچند، از آنجا ك ـ   ه. شودپارادوكس راسل مي  
وم ه ـوم جزئيت در مرئولوژي، برخلاف مف     همف

ا، بازتابي اسـت و     هه مجموع هت در نظري  يعضو
ر چيزي عضو خودش است، بنـابراين مـا در    ه

 همرئولـــوژي بـــا پـــارادوكس راســـل مواجـــ
  .شويمنمي

ــل  ــ M3اصـ  ــمهـ ــخي در نظريـ  هپاسـ
ماننـد  هايـن اصـل     .  ندارد ه فرگ ياههمجموع

وســـرل، در هارم هـــقـــضاياي ســـوم و چ 
 بـراي برقـرار     هاسـت ك ـ  اي منطقي   هشهپژو

اي ه ـيـا نـسبت   » قوانين ذات  «هرگونهكردن  
ا و اجزاء حكمفرماسـت، لازم      ه بر كل  هذاتي ك 
  :است

د،  باش ـ F ه جزء ناوابست  Wاگر  : 3 هگزار”
 جزئــي W از w هر بخــش ناوابــستهــ هگــاآن
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 را هايـن گــزار ... د بـود ه ـ خواF از از هناوابـست 
 aاگر  :  صورت ديگري نيز بيان كرد     هتوان ب مي

 c ه جــزء ناوابــستbباشــد و  b هجــزء ناوابــست
جـزء  : د بود هم خوا ه c ه جزء ناوابست  aباشد،  
 خـودش جـزء     ه از يك جـزء ناوابـست      هناوابست
 ,Husserl, 1993) “ل اسـت  از يك كهناوابست

Vol.2,p.26) .  
 W كـل    ه جـزء وابـست    Cاگـر   : 4 هگزار”
ر كل ديگري   ه همچنين جزء وابست  ه Cباشد،  
 جزء  Aيعني اگر   ...  جزء آن است   W هاست ك 
 باشـد،   C ه جـزء وابـست    B باشـد و     B هوابست
 “د بـــودهـــ خواC ه جـــزء وابـــستA هآنگـــا

(Husserl, 1993, Vol.2, p.26).  
 هين بيانگر آن است ك ـ    مچنه M7اصل   
 موجـودي   همواره ي شرط صدق  هر گون هبراي  

 هـ يعني مجموع يا امتزاجي ـ وجـود دارد ك ـ  
اگـر ايـن    . متشكل از تمـام آن شـرايط اسـت        

ــا  ــود را ب ــشان دσx(φx)موج ــ ن ــاه  هيم، آنگ
  :يم داشتهخوا

DM1: σx(φx)  ∃y∀z (Oyz  ∃x 

(φx ∧ Oxz) 

 ميــان هتــوان رابطــي مــDM1براســاس 
 را  هايـن رابط ـ  . ر و عرض را تعريف كنيم     هجو

 هدانيم، چرا ك ـ  مي) SD(يك وابستگي خاص    
 ـ» حـال «مچون يك   ه ها عرض است ك   هتن  هب

 سـور   هدر صورتي ك  .  است هر خود وابست  هجو
  : صورته را بE1xوجودي 

 E1x  ∃y (x = y)  تعريـف كنـيم و  
 هيم، آنگـا  ه ـ نـشان د   xضرورت شيء را بـا      

  : توان وابستگي خاص را چنين تعريف كردمي

DD1: SD (x, y)  ¬Ox y  x (E1x →E1y) 

ا وابــستگي يــك هــبرخــي از لحظــات تن
 ـ      هسوي ر، و  ه جـو  ه دارند مانند نسبت عـرض ب
 اما برخي از لحظات   .  سردرد با بدن من    هرابط

ند نـسبت ميـان دو       مان ،دارند هنسبت دوسوي 
قطب مثبت و منفي، نوازش كردن يـا كتـك          

 هســويتــوان وابــستگي يــكاكنــون مــي. زدن
)MSD ( هو دوسوي) OSD (      را با ايـن تعريـف

  :مشخص نمود
DD2 MSD(x, y)  SD(x, y) ∧ SD(y, x) 
DD3 OSD(x, y) SD(x, y)∧ ¬MSD(x, y) 

MSD و OSDــي ــي ا  را مـ ــوان يكـ ز تـ
پيـشتر  . تـرين نتـايج مرئولـوژي دانـست       مهم

 ـ» هلحظ«وم  ه مف هگفتيم ك   عنـوان جزئـي     هب
 ـ هموجـودي ك ـ   (هوابست  صـورت ضـروري،     ه ب
 ه صورت ديگري مگر جزء سـازند      هتواند ب نمي

» عـرض «وم  هبا مف )  باشد هيك كل دربرگيرند  
وسرل، هرچند، از نظر    ه. مسان است هارسطو  

 هحـو  بازشناسي لحظـات و ن     هبيشتر معطوف ب  
 ـ     هدسترسي شناخت ما ب     ه يك شيء است و ن
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 Smith and) خـــود شـــيء ياهســـاختار

Mulligan, 1981, p.26) . ـهبـا توج ـ   ايـن  ه ب
 بررسي روابط كيفـي ميـان       هتوان ب اصول مي 

ا ه ـه مجموع ـ هدر مقابل، نظري  . اجزاء پرداخت 
 علـم   ه بنياد رياضيات جديـد و نيـز فلـسف         هك

. رداندگ خصوصيت بازمي  ها را ب  هاست، كيفيت 
يم دوســت هرو، بــراي مثــال اگــر بخــواازايــن

داشتن ميان دو فرد را براساس مكتب اصالت        
بايست از آن عمليات تجربي بررسي كنيم، مي

از نظــر . يمهــ دهيــك تعريــف عمليــاتي ارايــ
 ـ ه ك ـ هآنچ ـ”بريجمن،   وم علمـي  ه ـ يـك مف  ه ب

 هبخـشد، عمليـاتي اسـت ك ـ    ميي تجرب يمعن
 هر نسبت دادوم مذكوه مفهتوسط آن مقادير ب  

  : شودمي
Ox(Ox ↔ (Cox ≡ Rx)) 

 انجـام   O مـوارد، اگـر عمليـات        همهدر  (
 صـادق اسـت،     Cوم  ه ـگيرد، در آن صورت مف    

، يلاز) (دهــد  رخR ها اگــر نتيجــهــاگــر و تن
  ). 213-4، صص 1385

مچـون  هبدين ترتيـب، دوسـت داشـتن        
ــد آنچـ ـ     ــصوصيت ـ مانن ــك خ ــهي  در ه ك
ـ در شــود   روانــشناسي رفتــارگرا انجــام مــي

 تحـت شـرايط     هد بود ك  هصورتي معنادار خوا  
ــرد   ــرار گي ــايش ق ــورد آزم ــا در . علمــي م ام

 انـضمامي   همرئولوژي دوست داشتن يك لحظ    
 نـسبت ميـان دو      MSD طبق اصـل     هاست ك 

 هرچنـد در ايـن رابط ـ  هشود، فرد را برقرار مي   
 مچـون يـك عـرض نـسبي،       هدوست داشتن،   

تـوان   راحتي مي  هب. ر است هدر دو جو  » حال«
ــل   ــاس اصـ ــر اسـ ــMSDبـ ــط كيفـ  ي روابـ

 ـ     ه ـومي ديگر مانند ع   هغيرمف  هد و پيمـان را ب
ميـان دو    كنيم و نـسبت    هدوست داشتن اضاف  

ترتيب، نسبت  بدين. فرد را از نو بررسي كنيم     
 هتوانــد بــ مــيه و چندســويه دوســويهوابــست

صورت روشي كيفي در علوم اجتماعي مـورد        
 ه ك ـ از سوي ديگر، از آنجا    .  قرار گيرد  هاستفاد
وسـرل نـسبت    هشناسي صـوري    ستيهطبق  

اشياء مستقل منفرد، در قلمرو مكان، بيروني،       
مچون نقـاطي   ها  هو نسبت ميان خود كيفيت    

 مختلف دروني است، بنـابراين      ياهدر منيفلد 
 هتوان طبق وابستگي خاص در مرئولوژي ب      مي

  ) 1(.وم شكل در فيزيك پرداختهبررسي مف

  فرجام
وسرل، هاز نظر    منطق محض،    هاز آنجا ك  

 علمي است، از    ه نظري هرگونه هاي دربار هنظري
 صوري و پيـشين علـم       ه مطالع هرو، بايد ب  اين

در ايــن بررســي، منطــق محــض دو . بپــردازد
گيرد، نخست قلمرو   قلمرو مختلف را در برمي    

خـود  «ر عـين و ديگـر شـناخت         ه ـ» معناي«
 بررسي قلمرو اول و     همنطق صوري ب  . »اهعين

 ـ شناسي ص ستيه  بررسـي قلمـرو دوم      هوري ب
ــي ــردازدمـ ــم. پـ ــمهـ ــرين وظيفـ ــن هتـ  ايـ
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 جزء و كـل     هادن نظري هشناسي، بنياد ن  ستيه
. گـوييم  آن مرئولـوژي مـي     ه ب ه امروز هاست ك 

 معرفـي آن    هوسرل ب ه هنسبت مرئولوژيكي ك  
ا، يـك   ه ـه مجموع ـ هپردازد، برخلاف نظري  مي

 هك ـ آنجـا    از. نسبت كيفي و انـضمامي اسـت      
ستند هتني بر رياضيات جديد     علوم جديد مب  

ا تـشكيل   ه ـه مجموع ـ ه بنيـاد آن را نظري ـ     هك
ــي ــدم ــنه  ــد، ازاي ــياء را ب ــت اش  هرو، كيفي

 توسـط عمليـات     هاند ك هخصوصياتي فروكاست 
ــف   ــل تعري ــي قاب ــتجرب ــل، . ستنده در مقاب

ا ه ـ كيفيت ه آنك ه ب هوسرل، با توج  همرئولوژي  
تواننـد از جـزء      نمـي  هداند ك ايي مي ههرا لحظ 
ا را در شـرايط     ه ـ جدا شوند، بنـابراين، آن     خود

از سوي ديگر،   . گيردانضمامي خود در نظر مي    
ي از ايـن لحظـات نيـز        همند آگـا   زمان هتجرب

 يمحتـوي كاملاً كيفـي اسـت و نـسبت ميـان        
اي ه كيفي و منيفلدهندسها در   ههتجربزيست

ــل بررســي اســت  ــوژي . ريمــاني قاب در مرئول
ــهلحظــ  ــه ــم ك ــشان دادي ــها ن صــل  اه چگون

 بررسي نـسبت    هتواند ب مي» وابستگي خاص «
ميـان، بـا   در ايـن . كيفي ميان اجـزاء بپـردازد    

 از يــك مثــال، تــا حــدودي، روابــط هاســتفاد
رچنــد، در هفــردي را بررســي كــرديم؛ ميــان

اي ه ـ شرايط صوري نسبت   ه بيشتر ب  همقالاين
مرئولوژيكي پرداختيم و بررسي كـاربردي آن       

 فرصتي ديگـر    ه ب را در علوم انساني و طبيعي     
   .واگذار كرديم
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